
 بوستان ادب دانشگاه شيرازيمجله
14، پياپي 1391 زمستان،مچهاري، شمارهچهارمسال

 الشعرا بهار از فردوسيتأثيرپذيري ملك

 ∗∗محمدجعفر ياحقي∗آباد هاشم صادقي محسن

 دانشگاه فردوسي مشهد
 چكيده

بـه ايـن. الشعرا بهار از فردوسـي اسـت پذيري ملكهدف اين مقاله بررسي ثأثير

و شـاهنامه منظور پس از بيان مختصـري در مـورد زنـدگي بهـار در ارتبـاط بـا 

وهشاهنام پژوهي، تأثيرپذيري بهار از فردوسي در سه قسـمت؛ سـتايش فردوسـي

و كاركرد تلميحات پردازي، صحنهشاهنامه و توصيفات حماسي درايشـاهنامه ها

از. ديوانش بررسي شـده اسـت  و ديـوان شـواهد تأثيرپـذيري اسـتخراج شـده

و سياسـي زمـان سـرايش اشـعار  درصورت نياز ارتباط آن با مسـايل اجتمـاعي

و كه بهار در دوره نتيجه اين. واكاويده شده است هاي مختلف زنـدگيش مواضـع

بهگيريجهت و آنهاي مختلفي داشته گوناگوني پذيرفتـه تأثيرات شاهنامهاز،تبع

. است 

.الشعرا بهارملكفردوسي،، شاهنامه،ايشاهنامهتصاوير: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

كه در كنار تا جايي،ي ادب فارسي بر كسي پوشيده نيستدر پهنه شاهنامهجايگاه رفيع

و ديني ادبيات فارسي است، قرآن و مردمـي شاهنامهكه فرهنگ الهي را فرهنـگ بـومي

و تقدم تاريخيبه1.اندآن دانسته ، آثار بعـد از آن متناسـب بـا شاهنامه سبب اين جايگاه

و ادبيات فارسي∗ مس نويسنده( sadeghi.hashem62@gmail.Com دانشجوي دكتري زبان )ولئي
و ادبيات فارسي استاد ∗∗  mgyahaghi@yahoo.co.ukزبان

23/11/90: مقاله پذيرش تاريخ2/5/90:مقاله دريافت تاريخ
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ازو درونمايه) ژانر( گونه و موضوعي، هاي فراوان بهره شاهنامهي خويش، از نظر زباني

و. اندبرده در اين ميان تأثيرپذيري شاعران بزرگي چون مولوي، سعدي، خاقاني، حـافظ

و گسترهدهندهنشان،شاهنامهاز ...  و تـأثير آن بـر ادبي جايگاه مهم اين كتاب ي نفوذ

2.فارسي است

بهار. الشعرا بهار از فردوسي استپذيري ملكي اساسي اين مقاله بررسي تأثيرمسأله

و رو، صاحبگران پيش از پژوهش،ي تحقيقاني است كه هم در حوزهاز معدود كس نظر

م برجسته به بـيشمار و و سخنوري و هم در شعر سـرايي موفـق بـوده ويژه قصـيده آيد

و يكي از سـه چهـار ترين قصيدهكه وي را بزرگطوريبهاست؛  سراي چندين قرن اخير

و دويست سالهقصيده شفيعي كـدكني،(.اندشعر دري دانستهي سراي بزرگ تاريخ هزار

و علاقه)12-13: 1368 و عشق اشراف بهار بر تاريخ ادبيات ي وافر وي بـه با عنايت به

و اشعار فراوان وي گواه آن است، فرضيه فردوسي ي اصلي اين مقالـه كه مقالات متعدد

و صـحنه آن است كه هـاي مختلـف هـا، در دوره پـردازي بهار علاوه بر تـأثيرات زبـاني

و به و نشيب و سياسـي، از گيـري تبع آن جهـت زندگي پرفراز هـاي مختلـف اجتمـاعي

.به اشكال مختلفي تأثير پذيرفته است شاهنامه

و در سـه قسـمت بررسـي شـده شاهنامهدر اين مقاله موضوع تأثر بهار از فردوسي

و: است و توصيفات حماسـي پردازيصحنه؛شاهنامهستايش فردوسي و كاركردهـاي ها

.ديوان بهاردرايشاهنامهتلميحات

و بررسي.2  بحث

ش پـس از درگذشـت پـدرش.ه 1283در سـال)ش.ه 1330-1265(محمدتقي بهار

ميقصيده مياي در مدح مظفرالدين شاه و به تهران آن فرستدنويسد لقـب،كه به خـاطر

ميملك در طـوليو)11-1382:10سپانلو،(.شودالشعراي آستان قدس به او تفويض

سر سال،عمرش و نشيبي را پشت گذاشت كه از زمان آشناييش بـا انقـلاب هاي پرفراز

و قـدم  و سياسـت، هـيچ نهـادن در عرصـه مشروطه ي گـاه خـالي از دغدغـهي اجتمـاع

و شور وطنخواهي، آزادي عدالت و در واقع در تمامي اين سالانديشي هـا؛ دوستي نبود

كهآن چه ج1357بهـار،(».بست رسيده بودبنيهاش به كوچ حيات سياسي«جا )ط:1،

باو چه هنگامي كه يكي از فعالان عرصه و پيكار ي سياسي بود، عمرش را در مبارزه
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و كوشش براي پيشرفت آن گذراند و نجات ايران و استعمار . استبداد

و يك در فهرست آثار بهار، هفت مقاله شناسـي شاهنامهي خطابه در حوزهي مستقل

ي آن حاصـل تـأملاتش را بـر حاشـيه،شـاهنامه بهار در تصحيح خـود از3.وجود دارد

ميبه. نگاشت مي شناسـي علمـي در ايـران شـاهنامه گامان توان از پيشطوري كه بهار را

و بارهاعلاوه براين، او در اشعارش نيز4.دانست و شاهنامهبه ستايش فردوسي پرداخته

عـلاوه بـر اقبـال.و مضامين آن در اشعارش سود جسته است شاهنامههاي از شخصيت

و نويسندگان پس از فردوسي به  و در آثـار خـويش شاهنامهعمومي كه شعرا نشان داده

و بهار هم بنابر همين سنتاز آن تأثير پذيرفته در اشـعار خـود از آن تـأثير پذيرفتـه،اند

.ي آن در اشعارش دلايل ديگري نيز داردو انعكاس گسترده شاهنامهبه است، اقبال بهار

و هيجـان زاييده،شاهنامهيكي از دلايل توجه بهار به ي محيط مقارن نهضت مشروطيت

و انتظارشان از ارباب قلم است و مـرام. افكار عمومي بهار با در نظرگـرفتن ايـدئولوژي

ا و،ين سرزمينغالب آن دوره، با اتكا به تاريخ كهن و منشأ ملّـي از مليت ايراني تجليل

.كندمردمي حكومت را تبليغ مي

و بـه خـاطر و وسيعي با ادب كهن دارد دليل دوم اين است كه بهار آشنايي گسترده

ميي شيوهشيفته،اين توغل و به آن عشق و از شاعران گذشـته در هاي كهن است ورزد

و توقير ياد مي را. كنداشعارش با احترام و هجـو انـوري انـدرز سـعدي، عشـق فرخـي

باالله پيغمبر اسـت، اگـر نـه نعوذ«داند كه در سخنو فردوسي را سخنوري مي5ستايد مي

ج1380بهار،(».خداست و،در اين ميان)1:341، عنـايتي شـاهنامه بهـار بـه فردوسـي

مي. خاص دارد و روايي تقسيم او فردوسي. كندبهار شعر را به سه نوع اخلاقي، وصفي

ميترين نماينده را بزرگ (داندي شعر اخلاقي در بهار)8-7: 1351بهار،. عقيده دارد كه

توان مدعي شد كه بهتـر از او قدري جلو رفته است كه نمياشعار وصفي نيز فردوسي به

ــوان گفــت مــي (ت ــاريخي،،از نظــر بهــار)15 همــان،. ــايع ت در اشــعار روايــي كــه وق

ق سرگذشت و حسبصهها، الـذكر نماينـد اگـر محسـنات فـوق ها را حكايت مـي حالها

.از اين قبيل اسـت شاهنامهدخيل شود در حقيقت جامع تمام نكات خواهد بود، چنانكه 

)15 همان،(

مي شاهنامهبهار،در حقيقت و مثنويرا جامع اين سه نوع شعر هاي ديگر را در داند

و معتقد است كه مثنويمي قرار شاهنامهتر از اي پايينمرتبه هاي ديگر يا بـه لحـاظ دهد
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و روايياخلاقي يا از جنبه بـراي نمونـه، از سـه اثـر بـزرگ. ضعيف هسـتند،ي وصفي

مي) مولويمثنوي نظامي،يخمسهسعدي، بوستان( آننام و در هريك از ها ضـعفي برد

و روايات است، نمي بوستان«:بيندمي توان يك كتـاب سعدي را با اينكه داراي حكايات

و دسـتور معيشـت  و نقلي ناميد، زيرا سـعدي قصـدش فقـط بيـان اخـلاق شعر روائي

و نه هم مرتبـيهعمومي بوده، اين است كه نه جنب رايهوصفي را دارا و روايـي نقلـي

و در دو صفت اخير از  و شاهنامهحائز است و عقب مانده و وحشـي مثنويـات نظـامي

و ملاي روم نيز هر كدام فاقد يكي از مراتب اولويت شعري در. اندجامي ي خمسـه مثلا
و هيجان كم نظامي احساسات و اخلاق عمومي بي ها و در. شـود تـر ديـده مـي قدرتتر

و بـه، مولوي همهمثنوي و چيز را با همه چيز مخلـوط نمـوده و تحقيـق قـدري فلسـفه

طـور ادبـي بـهيهتوان اسـتفاد متنوعه را در هم ريخته است كه نمييهمتراكم معلومات

و در همان بين هم همه قسـم شـعر مـي  ».تـوان از آن اسـتخراج كـرد مطلق از آن نمود

:بهار نيز چنين آمده است ديواندر شاهنامهدر مورد جامعيت)16 همان،(

استشهــنامهبهـتـرين شعري از اين اقــسام در

و پند چون خوش بنگري و عشق و وصف از مديح

ج1380بهار،( ،1:580(

و بسـتر شـاهنامه، پذيري گسـترده از دليل سوم اين تأثير محـيط اجتمـاعي خراسـان

 شـاهنامه اي متولد شد كه از همـان اوان كـودكي بـا او در خانواده. خانوادگي بهار است

و مأنوس شد و را نزد پـدر در ايـام تعطيـل مـي شاهنامه،در هفت سالگي. آشنا خوانـد

ميچنان ط شاهنامه،گويدكه خودش و ذوق او كمك شاياني كرده است؛به نحـويبه بع

 شـاهنامه ايـن بيـت را در بحـر،در همان كـودكي شاهنامهكه بعد از يك دوره خواندن 

و مورد تمجيد پدر واقع مي : شودميسرايد

بيامـــد بـــه ميـــدان چـــو شـــير ژيـــانناتهمـــــتن بپوشـــــيد ببـــــر بيـــــ

)1335:39عرفاني،(

در شاهنامهقدر با بهار آن و هنگـام بيمـاري و تبعيـد مأنوس بود كه حتي در زنـدان

و نشـيبش، دوازده بيمارستان آن را از خود جدا نمي و در طول زندگاني پرفـراز ساخت

)159: 1385ميرانصاري،(.را بازخواني نمود شاهنامهر با
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و.2.1  شاهنامهستايش فردوسي

و و ستايش بهار از فردوسي : بنـدي اسـت قابل تقسـيم،در سه گروه شاهنامهتوصيفات

و مقام والاي هاي ويژهسروده ؛ ابياتي كه در ضمن اشعار شاهنامهي بزرگداشت فردوسي

و اشعاري كه با موضـوعات اي شـاهنامه ديگر به ستايش فردوسي اختصاص يافته است

.است سروده شده

 داشت فردوسيي بزرگاشعار ويژه.2.1.1

ج1380بهار،(» فردوسي«ي بهار سه قصيده )575همـان،(» آفرينِ فردوسي«،)1:340،

ال«و جوف ج(»نقشِ فردوسي«و مثنوي) 580همان،(»فرَاكُلُ الصيد في )2:335همان،

جا بـراي پرهيـز از درازي سـخن، در اين. داشت مقام فرودسي سروده است را در بزرگ

مينمونه بيت و مطالعههايي از اين اشعار آورده بـه بهـار ديـوان در هـاي دقيـق آن شود

مي خوانندگان علاقه .شودمند سپرده

در تشـويق بـه عمـارت قبـر» قبـر فردوسـي«اي با عنـوان بهار، مقاله 1301در سال

و از ويراني آن انتقاد كرد كه در نوبهار هفتگي  بعـد از آن6.چـاپ شـد فردوسي نوشت

 آمـدهي غراّ، ابياتي در ضمن اين قصيده. وي در تهران انتشار يافت» فردوسي«ي قصيده

و علاقه :استي بهار به فردوسيكه نشانه كمال عشق

به صد نشان، هنر انديشه كرده فردوسـي

 ثنا كنيم تو را تا كـه زنـده ايـم بـه دهـر

نعوذباالله پيغمبـر اسـت اگـر نـه خداسـت

محيي ماسـت ات اي شهره شاهنامهكه مرد،

)341همان،(

شمسي، دولت ايران درصدد برآمـد كـه بـه مناسـبت هـزارمين سـال 1313در سال

و، جشـن نتيجـهدر. جشني بزرگ برپا سـازد،ي فردوسيشاهنامهتصنيف  هـاي بـزرگ

و از با و مشهد، برپا شـد جمـع كثيـري از شكوهي در تمام شهرهاي ايران، خاصه تهران

و مستشرقا بـ،اسـمن جهان براي شركت در ايـن مر دانشمندان در. عمـل آمـده دعـوت

و كنفرانس هرخلال مجالس جشن و مستشـرقايها، در،ن خـارجيك از ادبـاي ايرانـي

بهار كه خـود از ديربـاز. بهايي از خود به يادگار گذاشتند تجليل مقام فردوسي آثار گران

و هواخواه فردوسي بود، دو قصيده جـوف كُلُ الصيد فـي«و» آفرينِ فردوسي«يمفتون

و تحسـين همگـان،ي فردوسيرا به مناسبت جشن هزاره» الفرَا سرود كه مـورد توجـه

: به مطلع» آفرينِ فردوسي«بيتي81ي قصيده. قرار گرفت
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و آنچه كوروشآن و دارا، ت فردوسـي سـحرآفرينچه زردشت مهينكرد زنده گشـت از همـ

)575همان،(

جوف الفرَا«بيتي45قصيدهو در«ي معـروف كه در ضمن آن، قطعـه» كُلُ الصيد في

و گويا عبداالله هاتفي(» شعر سه تن پيمبرانند و) از جامي كه انوري را در كنار فردوسـي

:كندچنين نقد مي7داندسعدي، جزو پيامبران شعر پارسي مي
كه بودنـد آن اسـاتيد بـزرگ با چنان حشمت

و شـاگردان بـرِ اسـتاد طـوس بندگان بودنـد

پهلـو نهنـد من عجب دارم از آن مردم كه هم

ــي ــتادي ب ــد اوس ــد باش ــوري هرچن ــديلان ب

سحر هر چندان قوي عـاجز بـود بـا معجـزه

و حكمتمال و فضل سريبرو نعمت در كنار

كه بودش بر سخن سنجان دوران، سروريزان

در ســخن فردوســي فرزانــه را بــا انــوري

ــ ــد ب ا اســتاد طــوس، لاف همســري؟كــي زن

چون كند با دست موسي سـحرهاي سـامري؟

)580همان،(

 ابياتي كه در ضمن اشعار ديگر به ستايش فردوسي اختصاص يافته.2.1.2

طور ويژه بـراي بزرگداشـت فردوسـي سـروده، در ضـمن علاوه بر اشعاري كه بهار به
مياشعار  جزر«ي از جمله در قصيده. پردازدديگر نيز ابياتي دارد كه به ستايش فردوسي

از خـدمت،در ضمن بيان تاريخ ايـران، هنگـام روايـت تـاريخ سـامانيان»و مد سعادت
ميفردوسي ياد كر و آرزو درده و شأن او ساخته شودكند تا آرامگاهي : خور مقام

و سخن از چـرخ برگذاشـت فردوسي آمد
ــدمتيآ ــرد خ ــم ك ــدان عج ــه خان ــك ب ن

ارجو كه كهنه تربت او نو شود كـه هسـت

ــاد پهلــوان ــر ي و ب ــرز پهلــواني ــر ط ب
ــيچ ــان ه ــيك ــه نم ــدانگ ــاد خان رود از ي

ك جـوان ملـ و ملك جوان و دولت جوان
جهمان( ،1:394(

و انتقادسال پس از جلوس رضاشاه، بهار چهار خطابه را بر سبيل اند يك سـرود،رز
ي دوم اين شعر، بهـار ضـمن در خطابه. در برابر شاه خواند 1305و در عيد نوروز سال 

و و نياكان، شعر فردوسي گونـه را اين» خدمت او به خاندان عجم«بيان تاريخ پادشاهان
:كندبيان مي

ــهنامه ز فردوســــي شــ ــوييافــــت گــ
شـــــهرت آن پادشـــــهان از زمـــــين

ــان ــه جه ــان ب ــام نكوش ــت ن ــر زيس دي

و زبــــان، آبــــروي و شــــعر شـــاعري
رفــت از ايــن كــار بــه چــرخ بـــرين

تــر از نــام نكــو هــيچ نيســت خــوب
جهمان( ،2:176(
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ي فردوسـي كـه از طـرف پارسـيان هنـد شمسي، از مجسمه 1324روز دهم مهرماه

شداهداء شده بود، در ميدان فردوسي شهر تهران پرده يهمجسم«يقصيدهبهار. برداري

و در ستايش فردوسي سروده» فردوسي :بود، در همان مجلس خواند را كه بدان مناسبت
اي حكــيم نــامي اي فردوســي ســحر آفــرين

ــود ــر در دل پاكــت نب ــاء وطــن گ شــور احي

ي اوستادفنكاي به هر فن در سخن چون مرد

و تازي هستي ايـران بـه بـاد رفته بود از ترك

)666همان،(

 اندسروده شده ايشاهنامه اشعاري كه با موضوعات.2.1.3

ي مفصـل قصـيده:اي وجـود دارد شـاهنامه سه قطعه شعر با موضـوعات،بهار ديواندر

: بيت به مطلع 104در» رستم نامه«

ــنيده ــتمش ــوان رس ــود پهل ــي ب ــه يل ز مهابــت بــر آســمان رســتمكشــيده ســرام ك

جهمان( ،1:442(

ي عهـدي انديشـه را به عنوان نماينده شاهنامهبهار در اين شعر، رستم، جهان پهلوان

و ايران باستان در مقابل يك نماينـده و فاسـد عصـر خـود قـرار كيان ي نسـل سـودجو

و از رهگذر مقايسه مي وي ارزشدهد انساني دو عصر متفـاوت، بـه مـردم هاي اخلاقي

و شرف هستند و كنايه، طعني تلخ مـي،روزگار خويش كه فاقد مردانگي و با نيش زنـد

و حسرت و عظمت گذشت،با نگاهي آميخته به رشك مييهبه شكوه .نگردايران

جهمان(»جنگ تهمورث با ديوها«مستزاد مثنوي اي اسـت ناتمـام، افسـانه) 2:265،

دي پيـدايش بنـي مربوط به و اولاد او در سـرزمين ايـران كـه بـا و آدم يـا كيـومرث وهـا

و سـرنديب مهاجما و عاقبـت هـاي طـولاني كـرده جنـگ،ن متعرض به ايران، هند ،انـد

و سلطنت روي زمين را از دست پـري سـيرت بـه زادان ديوتهمورث بر ديوها ظفر يافته

و غلبه بيرو و از آن جهت قهر د«ن آورده ي نمونـه.لقـب يافتـه اسـت» بنديوتهمورث

داسـتان«اي سروده شده مثنوي ناتمـامي اسـت بـا عنـوان شاهنامهديگري كه با موضوع

و اسفنديار )336 همان،(» رستم

و توصيفپردازيصحنه.2.2  ها حماسيها

و ساختن تصاويري رزماستفاده از واژگان ويژه حماسي در اشعار غيرحماسـي، از آوري

ي، استعاري تر اين موارد، كاربردهاي تشبيه در بيش. هاي متداول شعر فارسي استتسن
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ميو صحنه افزارهاو نمادين رزم هـاي فراوانـي از ايـن نمونه،در شعر بهار. شودها اراده

ميپردازيحماسه : شودها ديده

ز مشـك بـر مـه روشـنجوشن پوشـي

 تو نكرده اسـتيهچه به من كرد طرّ آن

مه روشـن همـي كـه پوشـد جوشـن؟بر

ــتن ــر تهمـ ــكبوس، تيـ ــر اشـ ــا جگـ بـ

ج1380بهار،( ،1:212(

ي ذهنيـت حماسـي بهـار دهنـده نشان،بيان مضامين تغزلي با تصاوير كاملاً حماسي

مي«در شعر بهار. است آبابر، خدنگ تگرگ و مي،افكند ) 190 همـان،(» پوشدجوشن

و از آهنسيم كلهاز،كوه«و جـا در اين) 353 همان،(» به ميان كمربند دارد،خود به سر

ميپردازيبه ذكر چند نمونه از صحنه :شودهاي حماسي بسنده

ــوه ــر از كـ ــد ابـ ــي برآيـ ــراّن همـ غـ

 غلطــــدبــــرف از ســــتيغ كــــوه فرو

ــكر ــيده يكــي لش ــر كش ــوسِ ب ــون ك چ

ــر ــد خنجـ ــاب كشـ ــبح كافتـ ــر صـ هـ

)115همان،(

است مينارنگيكي جوشنيدشتكتفبه

 ســپهر گــوهر بــارد همــي بــه مينــا، درع

 هـاي نشـكفته به طرف مرز بـر، آن لالـه

انـدودبه فرق كوه يكي مغفري است سيم

سحاب لؤلؤ پاشد همي به سـيمين، خـود

آلـود هـاي خـون نيـزه چنان بود كـه سـر

)329-328همان،(

و مشبهعلاوه بر اين، بهار استعاره و روايـات هاي مبتني بـر نـامبهها اي شـاهنامه هـا

و توصـيف كارمتنوعي را براي تصويرسـازي بـه  و هنرمندانـه گرفتـه اي هـاي رنگارنـگ

او. پرداخته است خـون«بـه» باده«،)115 همان،(»كلُهَ دارا«به،»خورشيد زرد«در شعر

رخ ضـحاك كـه«به» تابيدن مهر از شفق مغرب بر كوه دماوند«،)158 همان،(»سياوش

.تشبيه شده است...و) 573 همان،(» رخ خود بدو نموده است،فريدون

و فصول سال است كـه در آن ها توصيف ماهبهترين اين نوع تصويرسازي بـه، هـا ها

و پياپي منظور تصويرگري :استفاده شده است ايشاهنامههاي از نام،به طور مكرر

بگذشــت آن كافراســياب خــزان

 كــĤذرمهش آذر فــروزد بــه جــان

 بگذشت آن كـز جانـب مهرگـان

چـكارديبهش ارـو اسفنديـت آيد

آيد به ملك چمن

نــبا نيروي تهمت

و دمن  تازد به تلّ

)171همان،(رـسي گاوهبا گرز
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حتدر حوزه و تصويرپردازي، بهار ي براي وصف احوال گونـاگون خـودي توصيف

و تشبيهات و وضعيت خـود را در زنـدان بـه بهرهاي شاهنامهنيز از اشارات گرفته است

:كندبيژن تشبيه مي

اي ميـــــر تهمـــــتن خبـــــر نـــــداريام چـــو بيـــژندر چـــاه بـــلا مانـــده

)557همان،(

ــفهانمانـــده در شـــهر اصـــفهان محبـــوس ــژناصـ ــن بيـ ــاه و، مـ ــته چـ گشـ

)558همان،(

 بهار ديواناي در شاهنامهكاركردهاي تلميحات.2.3

 مدح.2.3.1

آنبهار اشعاري در زمينه و منقبـت پيـامبري مدح سروده است كه تعدادي از ها در مدح

و گـاه از سـر اجبـار  و تعدادي نيز در مدح حكاّم، كه گـاه از سـر طـوع و امامان است

هـاي رايـج اي در اشعار مـدحي، از سـنتّ شاهنامهاستفاده از تصاوير. سروده شده است

از. شعر فارسي است بهار نيز بنابر همين سنتّ ادبي، در اشعار مدحي خويش به كـراّت

و داستاننام و شـهرياران بهـره شاهنامههاي ها و گـاه ممـدوحان را بـه پهلوانـان گرفتـه

آن شاهنامه و گاه ممدوحان را بر طبـق بررسـي آمـاري. ها برتري داده استتشبيه كرده

هـاي تر از نمونه بيش) بار13(او ديواندر) سازي ممدوحهمسان( نگارنده، بسامد تشبيه

و دلاوران.تاسـ) بـار6(ترجيح ممـدوح  و هماننـدي بـه شـاهان در شـاهنامه تشـبيه

آني احترام نگريسته مـي هايي است كه به اين افراد به ديده دوره و از جـا كـه بـه شـود

ي قهرمانـان اسـاطيري تر است، مرتبه به از مشبه قوي حكم قواعد بلاغت در تشبيه، مشبه

و بزرگان پيشين از كساني كه به آن (انـد، فراتـر اسـت همانند شـدههاو پهلوانان .ك.ر.

بهار ممدوحان خود را بـه جـم، فريـدون، كيكـاووس، كيخسـرو،) 131: 1379مولايي،

و طوس تشبيه كرده است ي چتـر مظفرالـدين كه سـايه از جمله اين. كيقباد، كاوه، رستم

و ملــك)64همان،(سنگ رايت منصور كاويان شاه هم و كـلاه و خودش وارث تخـت

جم محمدعلي)85 همان،(.است فريدون و سـلطان افريـدون شاه را خسرو بسـاط آستان

جم)68 همان،( ميو و باقرخـان بـه) 109همان،( داندرتبه سـان در شـعرش سـتارخان

و طوس بن نوذر هستند  كي) 250 همان،(رستم دستان وو احمدشاه را كــاووس ثـاني
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را در مـدح» بهار اصفهان«و» از زندان«بهار قصايد. خوانده است) 279همان،(فريدون

و دارا  و او را جانشين كوروش ) 548 همـان،(جـاهو جـم) 466همان،(رضاخان سرود

گونـه اين قصايد در حقيقت درخواست آزادي از زندان بـود؛ امـا شـاه بـا ايـن. دانست

ميراضي نمي،مدايح و تسـليم شد؛ بلكه چيزي خواست كـه معنـي خاكسـاري محـض

وارث«بنــدي ترجيــعش، قصــيده1312بهــار در ســال،در نتيجــه. داشــته باشــد كامــل

و جم از،وقـت الـوزراي را به درخواست مرحـوم فروغـي رئـيس» طهمورث و سـرود

ج1380بهار،(فرستاد اصفهان به تهران  :گونه او را مدح كردو اين) 1:566،

ــتن ــو فــــ و ديــــ ــب او دد از نهيــــ

ــاد ــتان، اوفتـ ــور دسـ ــون پـ ــرم چـ لاجـ

مالـــــك المـــــك معظّـــــم پهلـــــوي

شــــد از مازنــــدران روزگــــارگــــم

ــت ــام او در هفــ ــار نــ ــوان روزگــ خــ

و جـــــم پهلـــــوي وارث طهمـــــورث

)570همان،(

شدهمان و پهلوانان،طور كه مشاهده در اين موارد بهار ممدوح خود را به شهرياران

و قهرمانـان،ي انـدك تشبيه كرده اسـت؛ امـا در مـوارد شاهنامه ممـدوحان بـر شـاهان

: اندترجيح داده شده ايشاهنامه

رتبه، محمدعلي، آن شاه كـه اوراسـتجم

ــد ــك بن ــت از در دارايهي ــاج گرف او ت

و سـكندر صد بنده به درگه چو فريـدون

او تــاج ربــود از ســر قيصــريهيــك بــرد

)58همان،(

: الدوله آورده استمدح ركن يا در

ــخا باز ــور س ــو منش ــه ت ــتيآن را ك فرس

ــايد ــال گش ــت ب علَم ــاي ــه هم روزي ك

ز عمال و سحاب است ز خدام بحر است

ــيمرغ ــر زال سـ ــام پسـ ــردد نـ ــان گـ نشـ

)73همان،(

و عقيدتي است، در كـه از آن جملـه آن در يك مورد هم ترجيح ممدوح به دليل ديني

:گويدمدح مظفرالدين شاه مي

ــازوافســر كــاووس را بــه زيــر پــاي گــذارد ــاه طوســش ب ز ش ــم ــده محك ــا ش ت

)66-65همان،(

هـاي رديـف مديحـه هاي بهـار در البته بايد اين نكته را هم در نظر گرفت كه مديحه

و نميسنتي درباري قرار  سـرا، بـه معنـي اصـطلاحي آن نبـوده بهار شاعري مديحهگيرد
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و شعر درباريمديحه. است معاني خاصي دارد كـه بـا توجـه بـه آن بايـد شـعر،سرايي

و انتقاد قرار داد و بررسي حقيقت آن است كـه ارتبـاط شـاعران. شاعران را مورد بحث

و ممدوحان بر نوعي معاملهمديحه و نامسـتقيم مبتنـي سرا شـاعر بـراي. بـودي پوشيده

و ادب  و يافتن حـامي هنرشـناس و گذران عمر چنـين ممـدوحي،پـرور كسب معيشت

مي مي و طبع شعرش را به خدمت او مي؛گماشتجست ساخت نام ممدوح را جاويدان

و بـا. كردو حس خودخواهي او را ارضا مي ممدوحان نيز كه خريدار ايـن متـاع بودنـد

هـا را از زحمـت تـأمينآن،داشتند، با تعيين مسـتمري چشميهم زمينهيكديگر در اين 

و بـا بخشـيدن صـله معاش آسوده مي و تجمـل شـاعران داشتند و عطايـا بـر عـزت هـا

(افزودند مي الشـعراي بهـار كـه ملـك) 590: 1366به نقل از متيني،44: 1341يوسفي،.

و جواني، مداح پيـامبر آستان قدس رضوي بود، در سال و ائمـه هاي نوجواني ي اسـلام

و از آن دستگاه، مستمري دريافت مي و پهلـوي. كرداطهار بود ولي او از دربار قاجـاري

اسـت؛ زيـرا بـه معنـي اصـطلاحي، شـاعري اي دريافـت نكـرده در برابر اشعارش صـله 

او اگر در برخي از اشعارش از مدح پادشاه سخن بـه ميـان آورده. استسرا نبوده مديحه

و براي دفع ضرر آشكاري بوده اسـت؛ بـه دسـتور احمدشـاه است، مورد خاصي  داشته

ميروزنامه و او نيز بـه توصـيه كردهاش را توقيف ي ديگـران بـراي آزادي روزنامـه، اند

و اندرز، در بزرگ مياشعاري را همراه پند در. سروده استداشت شاه يـا هنگـامي كـه

يك 1313تا 1308هايي سالفاصله و بار تبعيد شده بود چندين بـار بـه دوبار زنداني

ميتوصيه و ضمن ستايش شاه از وي خواستهي دوستان، اشعاري خطاب به شاه سروده

و زندان رها سازد و چون. است كه او را از بند در اكثر اين مدايح بهار خاكساري نكرده

اس بدين سبب، قيـ. دوست، از مقامي بالاتر به نصيحت شاه پرداخته استمصلحي وطن

و ديگر شاعران مديحه و قاآني معبهار با فرخي سيستاني (الفارق استسرا قياس  متيني،.

1366 :590(

و فرهنگ گذشته.2.3.2  تفاخر به وطن

و اقليمـي آن اسـت شعر مشروطه بهترين جلوه« زيـرا هـر ... گاه وطن در مفهـوم قـومي

و با لحني ويژه از چشمشاعري به و تاريخي وطـن سـخن اندازهاي گونه اي جغرافيايي

مي... رانده است او مثـل عشـقي ... گـري وطـن اسـت رسد كه بهار اوج سـتايش به نظر

و در جام ـهاي زيباي وطن را در خرابه جلوه و تيسـفون فـلان شـاهزادهيههاي مـداين
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و چـه بـه لحـاظ خانم ساساني نمي بيند؛ بلكه وطن بـراي او، چـه بـه لحـاظ تـاريخي

وطن او ايران بزرگي اسـت كـه از دوران. تري برخوردار است از امتداد بيشجغرافيايي، 

و عرصاساطير آغاز مي جغرافيـايي آن بسـي پهنـاورتر از آن اسـت كـه اكنـونيهشود

و شكستضعف. هست كمها و بـيش تر به نظـر مـي ها را هـاي تـر جويـاي جلـوه آورد

)40-39: 1389شفيعي كدكني،(».وطن استيهپيروزمندان

و فرهنگ باستاني استي از علاقهااشعار بهار در واقع جلوه به.ي او به تاريخ عشق

و تاريخ آن در سراسر  مي ديوانايران باستان بهار در قصـايد خـود،. خوردبهار به چشم

و سـرداران قـديم،كندمكرر از مĤثر گذشتگان ياد مي و پهلوانان اين شيفتگي به گذشته

و افتخارهاي گذشتهمعرّف علاقه هار،بايران در كلام  :ي ايران استي شديد او به وطن

ــاز ــتاني از آغ ــك باس ــاين مل ــر ك بنگ

و كشــور جمشــيد  ملــك كيــومرث بــود

 اين بود آن كشوري كه داد بـه كـاووس

 طــوس ســپهبد در او فراشــته رايــت

و كرديهنام  هريـكيههر يك برخوان

ــدر ــه زيـ ــود نـ و داد بـ ــدل ــه عـ جايگـ

ــاي ــوذر جـ ــه نـ و بنگـ ــود ــوچهر بـ منـ

و افســر ــاره و ي و ســرير و نگــين طــوق

ــكر ــته لشـ ــتان در او گماشـ ــتم دسـ رسـ

ويــن ســخنان مــرا بــه بــازي مشــمر

ج1380بهار،( ،1:103(

شمسي كه محمدعلي شاه مخلوع به پشتيباني روسيه براي بـرهم زدن 1289در سال

و قـو  را اي ملّـي بـه مقابلـه اساس مشروطيت به تهران حملـه كـرد و او بـا او شـتافت

آن شكست داد در» نامـه رزم«ي قصـيده،و فراري ساخت، بهار به مناسبت و را سـروده

و تاريخ گذشتهاين،ضمن آن ميطور به فرهنگ :نازدي كشورش

ايران منزلگه شيران كـه خـداشيهخط

و شـاهان مـدي كشوري جاي مه  آبـادي

ز  كيـوان ديهـيم آن كه جمشيدش بركرد

 شاه كيخسروِ او برد حشـم تـا در مصـر

نام پيـروزي بنگاشـته بـر هـر سـر سـنگ

و چـو آذر هوشـنگ مهتراني چون كيامرز

كه كاووسش بنهاد به گـردون اورنـگ وآن

شاه گشتاسـبِ او رانـد سـپه تـا در گنـگ

)239همان،(

و تحريك.2.3.3  تحريض

و سربلندي بهار در و تكرار افتخارات و بعضي از موارد با برشمردن هاي ايران در قرون

و  و عظمـت ايـران مسوولاناعصار پيشين، مردم ، بـه كوشـش وا را براي تجديد مجـد
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و خمـودگي بـر حـذر آنان را به اصلاحات نيكو تشويق مـي؛دارد مي و از سسـتي كنـد

و در زمان سيطره مي و اسـتقلال ها را به ميهنآن،گانو استيلاي بيگان دارد طلبـي دوستي

. كندتحريك مي

ش، در مقابلـه بـا اولتيمـاتوم 1290در سـال» ايران مال شماسـت«دبنمسمط ترجيع

و در روزنامهروسيه شدي تزاري سروده و،بهار در اين شعر.ي نوبهار منتشر تمام تـوان

و با شـناختي كـه از تـوده گيرد تا ملتّ را به جنبشآگاهي خود را به كار مي ي درآورد

مـدد» جنـبش ملّـي«و» غيـرت اسـلامي«در اين راه از دو محـركّ نيرومنـد،مردم دارد

:گيرد مي

ــت ــدر بلاس ــران ان ــان، اي ــان اي ايراني ه

ــن اژدهاســت ــان، در ده ــك كي ــز مل مرك

همه سسـتي چراسـت؟ برادران رشيد، اين

خـوش نيكلاسـتمملكت داريوش دست

كو؟ جنـبش ملـي كجاسـت؟ غيرت اسلام

ايران مال شماسـت، ايـران مـال شماسـت

)272-271همان،(

،ش1294در سـال،ي جنـگ جهـاني در بحبوحـه» اي مـردم ايـران«مسمط مستزاد

و هركسي سرگرم حفظ منافع خود بـودههنگامي كه اوضاع كشور ناب سروده شد؛ سامان

مي مسوولانو هركدام از  و مـردمِ سـرگردان وظايفشان را به ديگري حوالت بـه،دادنـد

و اتكايي نداشتند مي،بهار در اين شعر. مقامي يا جايي اميد كند كـه بـراي رسـيدن آرزو

و حفظ مملكت، خون كياني در رگ ملت به جنبش درآيد :به استقلال

اي واي دريغــا كــه وطــن مــرد نــدارد

ــين درروئ ــي ــدارد تن ــاورد ن ــور ن  خ

ــدارد كـــس درد نـ

همــــدرد نــــدارد

اميد كه جنبش كند ايـن خـون كيـاني

ز سر، مرد صفت، تـازه جـواني  گيرند

در ملّـــت آريـــن

چون مـردم ژرمـن

و ملكـدر ملك نگه نــد وز قدرت بهمـكز سطوت جمشييـــــستانداري

دارند بسي بر ورق دهر، نشاني

)300-299همان،(

و تا چند«مخمس و.ش1308بهار در سـالرا»تا كي در زنـدان شـهرباني سـروده

كه در هرجـا شـرف نظميـه، حفـظ نـاموس در حالي،عمال شهرباني را نقد كرده است



)14پياپي(91 زمستان،4يشماره،4 سال/ ادب بوستانيمجله ــــــــــــــــــــــــــــ 78

و ناموس، هـدف نظميـه اسـت اين،است و ملّيـون تبـاه.جا شرف ملـك غـارت شـده

و مخزن شاه از زر آكنده است.اند گشته و نادار ار ملتّهب،در چنين وضعيتي. ملتّ فقير

مياو چاره كند؛را به جنبش ترغيب مي بيند كه از ملتّ، مـردي چـالاكي كار را در اين

و فقط :»انقلاب است كه آرد گهري چونين پاك« به درآيد

ووطناي حيران تا چند؟خواهان سرگشته

ــد؟ ــا چن ــان ت و پريش ــادار ــور دارا ن كش

و دودل سر به گريبـان تـا چنـد؟ بدگمان

در چنگ رضاخان تا چنـد؟ گنج كيخسرو

)469همان،(

و زمينه آنيلحن حماسي اين اشعار با بافت حاكم بر جريان سرودن شعر ،معنـايي

و شاعر به مقتضاي حال و سـربلندي،تناسب دارد و تكرار افتخـارات هـاي با برشمردن

و اعصار پيشين م،ايران در قرون و تلاش براي عظمـت بخشـيدن يهنمردم را به دوستي

.كندبه آن ترغيب مي

 شكايت از روزگار.2.3.4

و سياسـي شـكايت واكنش،در بعضي موارد و بهار نسبت بـه شـرايط اجتمـاعي گرانـه

و،از نظامي كـه در آن شـريران،شاعر با قدرت تمام. آميز استاعتراض قاضـي هسـتند

و دزدان،رهزنان مي،امين و اصلاحات ناچيز كشور را در مقابل سلب عسس، انتقاد كند

ميكم،هاي مدنيآزادي و وفـا«ي از جمله درقصيده. كندارزش تلقي كـه» شهربند مهـر

و حوادث ملال انگيزي كه عمـال شـهرباني وقـت بـراي بهـار تحت تأثير اوضاع ناگوار

كهوجود آورده بودند سروده شده است، به آيآداب ملك از روزگاري و ين معدلت داري

و مرتبت يافته و ناكسان قدر و از آن جز نامي نمانده است كنـد اند، انتقاد مـي بر باد رفته

و جور زمام و نـه غـم مـردم درمانـده را، زبـان بـهو از ظلم داران كه نه غم وطن دارند

:گشايدشكايت مي

ــد ــري نمان ــا دلب و وف ــر ــهربند مه در ش

....

و حقيقـت سـري نمانـد زير كـلاه عشـق

دين، حيـدري نمانـديهوز بهر حفظ بيضاز بهر پاس كشور جـم، رسـتمي نخاسـت

)485همان،(

و روسي، بهار قصيده از سويايران هنگام اشغال.ش1302در سال ي لشكريان انگليسي

و اين» اي از تاريخصفحه«ظاهراً ناتمامِ :كرد گونه از مظالم آنان شكايترا سرود
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و خاك كرد ظلمي كه انگليس در اين آب

و تاتـار درگذشـت و ظلـم تـازي از جور

ز قتل جوانان علاج خواست ضحاك خود

ــاد ــو نه ــين ن ــور آئ ــت كش ــازي گرف ت

كرد انگلـيس آن همـه بيـداد و، بـر سـري

كـرد و، نـه افراسـياب كـردنه بيور اسـب

و خاك كرد ظلمي كه انگليس در اين آب

و آن ديگري به كشتن نـوذر شـتاب كـرد

و خراسان خراب كـرد چنگيز كشت خلق

و جگرهــا خــراب كــرد ــاه ــا تب اخــلاق م

)642همان،(

 عبرت.2.3.5

و و تنبه با يادآوري مرگ شاهان و نـابودي شـكوه آن تعليم در،هـا پهلوانان ملّي ايـران

ي شاعران مختلف از سرگذشت شاهان به عنوان آينـه. اي ديرينه داردشعر فارسي پيشينه

و مخاطبعبرتي استفاده مي گويـا قـدمت. خوانندميانشان را به پند گرفتن از آن فراكنند

:گرددبرمي شاهنامه به خود شاهنامههاي گرفتن از داستان عبرت

و جــم؟ و هوشــنگ !ز بـــاد آمـــده، بـــاز گـــردد بـــه دمكجــا شــد فريــدون

)5:416ج،1386فردوسي،(

ــم؟ و ج و ضــحاك ــدون ــد فري ــا ش ــازِ دمكج ــد بـ و شـ ــاد ــد از بـ ــراز آمـ !فـ

)6:110ج،همان(

و خـــاك شـــد يزدگـــرد گـرد؟شـده هفـتجـويي تـو زيـن برچهز خـــاك آمـــد

)388همان،(

و ادامه پيدا مـي شاهنامهو ديگر آثار بعد از8اين سنتّ در آثار تعليمي و تـاريخ كنـد

. شـودي عبرتي در پيش چشم خوانندگان قرار داده مـي چونان آيينه شاهنامه،هاي داستان

و اجتمـاعي از هـاي براي طـرح مناسـبت،بهار نيز بنابر همين سنتّ گونـاگون سياسـي

رضا شاه پهلوي، بارها تـاريخ ايـران را بـه حمد علي شاه قاجار تا دوران محمدميهدور

و يا به اختصار و مخاطبـان خـود را كـه،تفصيل مدخل بحث اساسـي خـود قـرار داده

و عبـرت گـرفتن از آن فراخوانـده اسـت،اندشاهان دوران بوده . به تأمل در تاريخ ايران

درا ج1380بهار،(» عبرتيهآيين«ين موضوع ،)306 همـان،(» لـوح عبـرت«،)1:118،

و مد سعادت« جهمـان(»چهار خطابـه«و) 392 همان،(» جزر . مشـهود اسـت) 2:173،

:شودمي بسنده» آئينه عبرت«بند جا به آوردن چند بيت از تركيباين

و ستم مسـتور بـودبودرا گنجورگنجكيومرث از نخست اينشه وز سيامك چهر بيداد
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و دستور بـودهم از هوش نگش بسي پيرايه

و مسـرور بـود ز جم جان رعيت خرمّ هم

و راسـتي ليك گم كردنـد مـردم راه عـدل

و رسـم داد جم در آغاز شهي بگرفـت راه

هم در استبداد شد تا ملك خود بر بـاد داد

و فتَن مقهور بود و ديو ز تهمورث دد هم

ها معمور بودكشور از اينان سالباري اين

اس«تا به ملك از آمد بسي ناشاستي»ببيور

و خـودرأيي فتـاد ليك در آخر به استبداد

به آري باد آري ملك از استبداد خواهد شد

)119همان،(

و جلوس محمـدعلي بهار در اين تركيب بـر شـاه بند كه پس از مرگ مظفرالدين شاه

ي مختصـر ايـران را از ابتـداي پادشـاهي تخت سلطنت سـروده شـده اسـت، تاريخچـه 

و كـرداري مظفرالدين شاه به رشتهكيومرث تا آخر دوره ي نظم در آورده است تا اعمال

و در پايانيهآيين،پادشاهان قديم پـردازد آمرانه به نصيحت او مـي،عبرتي براي او باشد

ميو وي را از استبداد برح ميذر و دهش و به داد .خوانددارد

 استهزا.2.3.6

ق ش، پـس از بازگشـت سـردار سـپه از جنـگ 1303كـه در سـال» استهزاء«ي صيدهدر

و بستن طاق نصرت و غيره سروده شد، بهار با استفاده از تصـاوير خوزستان به تهران ها

مييبه استهزا،ايشاهنامه :پردازدسردار سپه

ــارزار مـــــيرســـــتم از ــدكـــ آيـــ

ــل ــگ جم ــد جن ــه بع ــري ك ــو بمي  ت

....

ــي ــكار مــ ــر از شــ ــير نــ ــدشــ آيــ

 آيـــــدصـــــاحب ذوالفقـــــار مـــــي

ســــــربلند از فــــــتح خوزســــــتان

ــين ــفنديار روئــ ــويي اســ ــنگــ  تــ

ــين ــه روئ ــدنبورگ وه چ ــه هن ــي ك  تن

ــي ــدار مــــ ــو نامــــ ــدپهلــــ آيــــ

ــارزار مــــــي ــدفــــــاتح كــــ  آيــــ

 آيـــــدخاكســـــار مــــي در بــــرش

)387همان،(

 تحذير.2.3.7

و تحذير نيز از مضامين و بـه حاكمـان شـاهنامه بهار براي انذار اي سـود جسـته اسـت

كهگوشزد مي و» چه سلطان قادر آيد مردم از او قادرترنـدهر« كند كه به ياد داشته باشند

در. كن كـردن ظلـم ضـحاك زمـان خواهنـد كـرد ريشهقهرماني چون كاوه را مأمور او
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در هيأت ناصحي منذر، خطـاب بـه رضاشـاه» بازوي قوييهبه شكران«ي كوتاه قصيده

مياين :گويدگونه

و ملامـــت محمـــود غزنـــويمنما غضب بر اهـل ادب تـا نـه نـو شـود فردوســـي

)603همان،(

شاعر تنها گناه خود را فضل.ش در زندان رضاشاه محبوس است1308بهار در سال

درو دانش مي و معتقد است فقط به اين جرم كه زماني از آزادي دفاع كـرده اسـت داند

و او را از را مـي» حبسـيه«يقصـيده،سـال او در همـين. بـرد حبس به سـر مـي  سـرايد

و انتقام كينه ميكشي :داردجويي برحذر

خور مردان مـردي نيست باري درجويكينه

گــر زبردســتي كشــد از زيردســتان انتقــام

دونان بوديهشيوصفت، دوراز بزرگان،كاين

سرنگون گردد اگر خود رستم دسـتان بـود

)467همان،(

و تجـاوز قـواي.ش1320پس از شهريور كه اوضاع ايران به علـت جنـگ عمـومي

و فرزنـد او جانشـين  بيگانه به داخل كشور دگرگون شد، رضاشاه از تخت كناره گرفت

را بـه» الـوطن حـب«ي ناراضي بود قصـيده،الشعرا بهار كه از رژيم سابقملك. وي شد

و قدرت مردم را اين و خشم و اندرز سرود :گوشزد نمودگونه به او رسم پند
ــان ــق خــدا شــو مهرب ــا خل ــزهّ ســاز ب دل من

ــد ــردم قادرترن ــد م ــادر آي ــلطان ق ــه س هرچ

شه بر خلق شكرّ استشيرينلطف و ز قند تر

ي آهنگــر اســت هــا بــر داســتان كــاوهگــوش

)641همان،(

 حسرت به گذشته.2.3.8

و بـا بهار بارها در اشعار خود حوادث ايران را يكي بعد از ديگري مورد بحث قرار داده

ميحسرت از گذشته و عظمت آن ياد ميگذشته.كندي ايران ازي ايران را به ياد و آورد

در. خـورد خبـري نيسـت خـون دل مـي،هاي عظمتكه ديگر از آن دوره اين از جملـه

جهمان(»سفرنامه« در) 1:268، هـا به مناسبت فشـار روس.ش1290ماه محرم سال كه

و شوستر آمريكايي را از ايران خارج كـرده  كه چندي قبل به دولت ايران اولتيماتوم داده

: بودند، سروده شد

ــاور ــت خ ــدم از دش ــهر ري ش ــه ش ب

ز مردمــــوري خالـــدم كشـــبدي ي

و كـــار كشـــ وربديــدم كـــار ملـــك

ي بـــهمه ديوان فتاده ...رـه ديگـــك
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تهــــي تخــــت جــــم از جمشــــيد والا

ــاه ــاووس، بنگـ ــده از كـ ــا مانـ ــه برپـ نـ

جــــدا تــــاج كــــي از داراي اكبــــر

نــه برجـــا مانــده از گشتاســـب، افســـر

ج1380بهار،( ،1:268(

و زمستان«ي تمام مطلعو يا در قصيده جهمان(»پائيز آكه)1:607، ن را در سـال بهـار

و در پايــاندر وصــف پــاي.ش1316 و زمســتان ســرود و شــمه،يز اي از وضــع كشــور

:ها سخن گفتييها بر زيباشدن زشتي چيره
ــدر ــال زار ان ــدين ح ــران ب ــور اي ــا كش دريغ

هر چه ساعت بدشت كارزار اندرشد رستم كه

ــدر ــدار ان ــور نام ــاد پ ــل، هفت ــودرزِ ي ــر گ ب

چدريغا آن دليري نـدين روزگـار انـدرهـا بـه

به پيش شهريار انـدر؟ گرامي جان سپر كردي

و افتخار اندر به به عزّ ميدان داده جان هر يك

)608همان،(

آخو از آن و بـه هنگـامي كـه» به ياد وطن«ي در قصيده 1327بار در سال رينجمله

نيك دريافته بود شمع وجودش به زودي به خاموشي خواهد گراييد، اين قصـيده را كـه 

شد»لزنيه«به نام  و ديار ساخته،معروف و دوري از يار و به ياد وطن در وصف طبيعت

ميو از عظمت گذشته و حسرت ياد . كنـدي ايران كه ديگر خبري از آن نيست، با شوق

و تاريكي افقي جلوههنگام توصيف منظره شاعر و ابر بـا حسـن،ي خورشيد از زير مه

و تيره ميتخلصي هنرمندانه به ياد تاريكي ميروزي ايران و چنين :گويدافتد

ــار و آث ز نظــر آن همــه زيبــائي گــم شــد

ــادم ــه ي ــه آورد ب ــازه ك ــم ت ــد داغ دل ش

ز انــوار عــدالت آن روز چــه شــد كــايران

رز، پــي دفــع عــدو كــردآن روز كــه گــود

ــن آورد وطــن را ــاد م ــرا ي ــن حــال ف وي

ــن را ــران كهـ ــد روزي ايـ و بـ ــاريكي تـ

و زمـن را چون خلد برين كـرد زمـين را

را گل ز خـون پسـران دشـت پشـن رنـگ

)268همان،(

و زمزمهينكته ي معنـايي زمينـه وار شعر با قابل توجه اين است كه لحن اندوهگنانه

و احوال دروني شاعر در شعري كه موضوع آن شرح دل و غربت شـاعر اسـت آن تنگي

و به لحن بغض و انـدوه برآمـده تناسب دارد و حسرت كمـك،آلودي كه از سر تأسف

.كندمي

 دعا.2.3.9

 هاي اده از نامـار، استفـــبه ديواناي درهــشاهناميكي ديگر از كاركردهاي تلميحات
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و تأبيايشاهنامه در.ش1286در سـال.ي مدحي اسـتد قصيدهدر بخش شريطه بهـار

جم،مدح ركن الدوله، والي خراسان و،شعري سرود كه ممدوح را به مانند نام مانـدگار

:خواهدجاودانه مي
خـوان بـه گيتـي چـون بهـارمر تو را كس نيست مدحت

را گرچه اكنون جمله گيتي گشته مدحــت خـوان تـو

و جــم ــدون ــام از افري ــي ن ــه گيت ــا همــي باشــد ب ت

و آن تــو را و حشــمت افزونتــر از ايــن بــاد فــر

)182همان،(

 گيرينتيجه.3

و ميهن دوستي يكي از مضامين اصلي شعر بهار است كه به صـورت گـرايش بـه تـاريخ

قسمت اعظم اين گرايش از طريق تلميحات حماسـي. كندميتمدن باستاني ايران جلوه 

مي شاهنامه و مكتوبمجال بروز و بخشي نيز از طريق تاريخ رسمي بهار از تـاريخ. يابد

و از سر وطنايران مايه ميها اندوخته بود و در آثـار خـود از دوستي به آن عشق ورزيد

و نشيب ملتّ خويش بسيار سخن گفت هـاي اه وي به حـوادث دوره اشارات كوت. فراز

مييهگذشته، وسعت دامن به سبب همين. دهدمعرفت او را نسبت به تاريخ ايران نشان

و مملكت خويش به خـوبي علاقه و مقتضيات ملتّ ي آگاهانه به وطن بود كه به نيازها

و آشنايي، بهار در دورهبه پشتوانه. آشنايي داشت هاي مختلف زندگيشي همين آگاهي

و سياسـي، بـه با از،طـرق گونـاگون توجه به مواضع مختلفش نسبت به امور اجتماعي

از: گيرداي در شعرش بهره ميشاهنامهتلميحات و گاه نيز به ضرورت، در اوايل جواني

و دوران اسـتبداد اي به منظور مدح سود ميشاهنامهتصاوير  جويـد؛ در دوران مشـروطه

ر و تحريك مـردم بـراي رضاخاني، به منظور برانگيختن و تشويق و ميهني وحيات ملّي

و در دورانـي كـه بـيش تجديد مجد وطن خويش از اين تلميحات بهره مي تـر بـه بـرد؛

و تدريس مشغول است ميحسرتيبا نگاه،تحقيق و از افتخـارات آميز به گذشته نگرد

درگذشته ميي ايران يو با ذكر مفاهيمكند مقايسه با درماندگي امروز آن با حسرت ياد

و پر... چون عدالت و آندرگذشته بهرنگ كردن درآن خـلأ،صـورت زيركانـه ها، هـا را

ميجامعه اي در قصايد بهـار شاهنامهترين تأثيرهاي بيش. كشدي زمان خودش به تصوير
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و مضـامين ترين بهرهبه جز مدايح، بيش. خوردبه چشم مي اي شـاهنامه گيري از تصاوير

ميدر اشعا و سياسي روز است، مسايي معنايي شعرشود كه زمينهري ديده .ل اجتماعي

ها يادداشت

پيغمبــرييهدانــاي طوســي، رتبــيهرتبــاغــراق قــرآن عجــمهســت بــيشــاهنامه.1
)1:580ج،1380بهار،(

ر (بهبهاني، سيمين.ك.همچنين، .»حديث دوست نگـويم مگـر بـه حضـرت دوسـت«). 1379.
ش10سالي كرمان، نامهفصل ص38-37ي ماره، ،61.

(رستگارفسايي، منصور.ك.ر.2 و شاعران ديگر).1384. نو: تهران. فردوسي  ايـن كتـاب. طرح
و شامل مقالاتي درباره و خواجـو، فردوسـي و سعدي، فردوسي و نظامي، فردوسي ي فردوسي

و فردوس و اخوان است؛ اردلان جوان، سيدحافظ، (عليي و تجلّي شـاعرانه).1367. ي اسـاطير
و مذهبي در اشـعار خاقـاني .آسـتان قـدس رضـوي؛ آيـدنلو، سـجاد: مشـهد . روايات تاريخي

هـاي ادبـي پـژوهشي نامـه فصـل.»اي خاقـانيمهشاهناي تلميحات درباره هايينكته«). 1383(
(آيـدنلو، سـجاد.ك.ر؛در شـعر معاصـرانو. اصفهان و«.)1382. ي مجلـه.»شـاهنامه شـهريار
و پاييز47-46، پياپي3و2هاي، شماره16سال فرهنگ، .53-1صص. تابستان

ر براي اطلاعات بيش.3 (آيدنلو، سجاد.ك.تر، الشعراي پژوهي ملكشاهنامهيهكارنام«).1383.
و فلسفه.»بهار .83-74، فروردين، صص كتاب ماه ادبيات

و تصحيح شاهنامه«). 1385(.آيدنلو، سجاد.ك.ر.4 تـأليف . الشعراء بهاري ملك نامهارج.»بهار
.295-281صص. ميراث مكتوب: تهران.و تدوين علي ميرانصاري

از.5 از» طوسي«وصف را از» پارسي«و اندرز را از» سجزي«عشق را  طلب» ابيوردي«و هجو
هج اولي وصفي حقيقي، دومي پنــدي دقيــق  وي عجـبـسومي عشقي طبيعي، چارمي

ج1380بهار،( ،2:433(

در.6 شد 1302-1301در هفتگي، نوبهاراين مقاله در براي اطلاعات بيش. منتشر مورد ايـن تر
ر (آيدنلو، سجاد.ك.مقاله،  بايد.76ص.»پژوهي ملك الشعراي بهار شاهنامهيهكارنام«). 1383.

آنشمسي ذكـر شـده اسـت؛ امـ 1299،ديوانكه سال سرايش اين قصيده در جـا كـه ايـنا از
و هشت بيتي پس از نگارش مقاله سروده شده استيقصيده در،سي صحت تاريخ ذكر شـده
.مورد ترديد است، ديوان

ر درباره.7 و دو روايـت از آن، (كـدكني، محمدرضـا شـفيعي.ك.ي اين قطعه مفلـس ). 1372.
صص: تهران. كيميافروش .122-121سخن،
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را در شـعر معـروفش چنـين بيـان شـاهنامه هاي آموزي از داستانكه سعدي نيز عبرت چنان.8
:كند مي

ــار ــردد روزگـ و بگـ ــد ــس بگرديـ بـ
ــن ــه در ايـ ــهنامهكـ ــا آوردهشـ ــد هـ  انـ

ــ د ايـــن خداونـــدان ملـــكتـــا بداننـ
 قـــرار خـــود نمانـــدآنچـــه ديـــدي بر

ز آدمـــي ــام نيكـــو گـــر بمانـــد  نـ

دنيـــا درنبنـــدد هوشـــياردل بـــه
و روي تـــن اســـفنديار ينـــهرســـتم

ــار ــا يادگ ــق اســت دني ــز بســي خل ك
ــن ــرار وي ــد برق ــم نمان ــي ه ــه بين چ

ــار ــراي زرنگـ ــد سـ ــزو مانـ ــه كـ بـ

 منابع فهرست

(سجاد آيدنلو، و شاهنامه«). 1382. و2هـاي، شماره16سال فرهنگ،يمجله.»شهريار
صص،47-46، پياپي3 و پاييز، .53-1تابستان

كتاب ماه ادبيـات.»الشعراي بهارپژوهي ملكشاهنامهيهكارنام«).1383(. سجاد آيدنلو،
.83-74، فروردين، صصو فلسفه
ي نامـه فصـل.»اي خاقانيشاهنامهي تلميحات هايي دربارهنكته«). 1383(. آيدنلو، سجاد
.36-7صص،4ي شماره، هاي ادبي پژوهش

(آيدنلو، سجاد و تصحيح شاهنامه«). 1385. و الشعراء بهاري ملك نامهارج.»بهار ، تـأليف
.295-281صص،ميراث مكتوب: تهران. تدوين علي ميرانصاري

(جوان، سيدعلي اردلان در تجلّي شاعرانه). 1367. و مذهبي و روايات تاريخي ي اساطير
.آستان قدس رضوي: مشهد. اشعار خاقاني
(بهار، محمدتقي و ادب فارسي).1351. الشـعرا صد مقالـه از ملـكيكيهمجموع: بهار

اميركبيـر،: تهـران،غلامحسـين يوسـفييبـا مقدمـه، به كوشش محمد گلـبن.بهار
. فرانكلين: هاي جيبي كتاب

شـركت:، تهـران1ج.تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايـران).1357(. بهار، محمدتقي
. هاي جيبي سهامي كتاب
.توس:، تهران) ويرايش دوم( به كوشش چهرزاد بهار.ديوان).1380(. بهار، محمدتقي
درو تصحيفشعرهاي دخيل«). 1345(. بهار، محمدتقي ، نامه بهارفردوسي.»شاهنامهها

.سپهر: به كوشش محمد گلبن، تهران
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(بهبهاني، سيمين ي نامـه فصل.»حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست«). 1379.
ص38-37ي، شماره10سال كرمان، .71-61ص،

(رستگارفسايي، منصور و شاعران ديگر). 1384. نو: تهران. فردوسي . طرح
(سپانلو، محمدعلي نو: تهران. الشعرامحمدتقي ملكر،بها).1382. .طرح

و شـعر«.)1368(. شفيعي كدكني، محمدرضا الزمـان مجموعـه اشـعار بـديع.»فروزانفـر
.طهورييهكتابخان: االله مجيدي، تهران، به اهتمام عنايتفروزانفر

(كدكني، محمدرضا شفيعي .سخن: تهران. مفلس كيميافروش). 1372.
(كدكني، محمدرضا شفيعي ي تير، شماره-، فروردينبخارا.»تلقي قدما از وطن«.)1389.
صص75 ،15-45.

و آثار ملك.)1335(.عرفاني، عبدالمجيد :تهـران تقـي بهـار، الشـعرا محمـد شرح احوال
.سينا كتابفروشي ابن

(، ابوالقاسمفردوسي و محمـود اميـد. شاهنامه).1386. به كوشش جلال خـالقي مطلـق
.دايره المعارف بزرگ اسلامي: تهران.6و5سالار، دفتر 

(، جلالمتيني 4ي، شـماره5، سـال نامـه ايـران.»صـدمين سـال ولادت بهـار«). 1366.
صص)تابستان( ،549-595.

(مولايي، محمدسرور  ته گـه باسـتان،ز دفتر نبش.»اندها آوردهكه در شهنامهاين«). 1379.
و مفاخر فرهنگي خراسان .آستان قدس رضوي: مشهد. به كوشش گروه رجال

ملـكيهنامارج.»هاي مرحوم بهار در تصحيح متون ديدگاه«.)1385(. ميرانصاري، علي
و تدوين علي ميرانصاري، تهرانالشعرا بهار،  -155صـص،ميـراث مكتـوب: تأليف

163.
(نيوسفي، غلامحسي او:ي سيستانيفرخ).1341. و روزگار شـعر .بحثي در شرح احوال

.كتابفروشي باستان: مشهد


